ری ری 


دار نده 


فپر ست آنچه دراین فا وم چاپ شده 


بار دیگر در پیرامون نگارشهای بیان ص ۳۱۳ 
خرده‌گیربهای حقبقتکو وپاسخ آن ۰ ۳۲۵ 


آثری با زبان باستان آذربایگان ( کتاب)) 


‌ 


وزس 

چنانکه از بیش ۲ کاهی داده بو دم در آغاژ تبرماه بسفرآ ذربابجان 

رفتم و سی و بنج روز از تپران دور بودم " و این بود چاپ این شماره 
ک اء بدبر افتاد . از این رو با خواساران ازدریوزش می‌آیم وامیدو ارم 
این دبرکردن را که هیچ زیانی بایشان نخواهد داشت بما برنگیرند و 
ما چنانکه بگردن گرفته ایم دوازده شماره را ( اک چه در سیزده ماه 


خواهد بود) با پاری خدا بابشان خواهیم رسانید. 


تن دی 


در دفتر آذر ی 
در دفتر آذری با زبان باستان آذربایگان که در این شماره بیابان 
ی رسد در چاپ برخی نار استبها رو داده . از جمله در صفحه ع ۲ (اقذ 
شماره ه مهنامه ) در سطر ۱۸ کلبه « ,کصد » افتاده و درست سخن 
فرآنها شتا و ار خاستوه غاء نافیل ضفوع خوسال 6 که 
یکصد و هفتاد سال از تاریخ مگ ابوسمید می‌گذشت ...» خواهشم‌نديم 


خوانندگان این را درس تگر داتند . 


7 
تبال پبنجم ثمر ماه ۸ ۱ ۳ ۱ شماره هشهم 


سخذانی که نبا ید فراموش کرد 


از بدثر ین ژ بانکار بع‌است که خدای زنده حاو بدان رافراموش شید 

وهمه بداد مردگان هزار ساله ودوهزار ساله باشید . 
و 

۳ نیکی را تنها با کت مردانندکه در راه سود همه ندیها را 
مکش و درنكتها سجن از تک هیر انش . ۳ « همدست دزد وهمراه 
کاروان * شنیده‌اید ابنانند . 

دج 


دید تخود نك دود و نوده هم کوشدد 


بار دیگر در پیرامون 
نگارشهای یمان 


1- باید از ابکاد پر هی ز کرد 


۳ دارسال دسر ونیم که داد از بکار 
وکا کش در کنت؟ 5 د, در بك هک سلان 


و برهدز ثر 
به ببکار کشید باید از آن چثم پوشید وشکناز خوهرا کنار 
تیم وتو ار 
کار خود را تبره ان و فهم زا کی کنو ته تشهبا راحشی یه 
رود بکرشته نارو اما بدید آید . از بیکار بیش از این نتیجه بر نخدزدکه 
نادانان دافذاری شقن کششهاو برناداني هویتتا در و ون : 

در این باره از تاریخ بتر ه گواهرها را توان بدا زرد . بنیدید 
روزی ود که عبان مسلمانان کفا کشهاای دود . مغالا یکدسته قدری و 
بکدسته جبری همدودند و اینان سالرای دراز با هم بکار کردندی چنانکه 
دو نن چون در نشستی دهم رسم‌دندی سخن دیش آوردندی و چیزهادی را 
کار کته شش ار یی وه کرر ی انوا رساندندی 


وبا ی ود س نواختندی و بکبار چنن روی داده بکی ازسر دنه ۳۹ 


۳ لکد ورن زا کته اس () 1 

اینان از پیکار ها نه تنها هیچ سودی رده الق و بکزمنته ای‌برا 
که توانستندی در مك نشست توش ها نشف و من بکدل نالا زان 
باشند سالهای دراز بر سر ان فان ۳3 ده اند و صد ها زشتی و دستی 
در ممانه از آنان رو داده گذشته از این همان بیکار خرد ها را نیز تیره 
فافع ٩‏ درهیچ زمدنه وی نتوانسته اند ه راستیها نزديك شوند. 
پی از همه نتیجه آن شده که پس از هزار سال ما کار بیخردانه آنان را 

بگواهی باد کرده خوار و بی ارجشان میداریم 
ابد که چون ساطان ه«حمد بادشاه عمانی استانمول را 
کرد فرو کرفت در درون شاز کدا کن در باره لاهوت و ناسوت سح 
عبرقت . داستان آن چنین است که چون عنماندان در آسبای کاسلت ج] 3 
کت و دار و با نیز رسددند و سیباری از شهر های روم شرقی ۳ بگشادند 
و حز استانمول یاسخت اعیراتوری و برخی از شهر های کوچك در دست 
آن دوات کن نماندکه غماشان انب وا تب واه آعیر اون بر نش 
که از دولته‌ای مسيحي اروپا باری جوید وی این را جلوکیری در پیش 
هنود و آن ارنکه توعیان کت ارتودکس میداشتند و کلیسای جدا کانه 
در استانبول عیبود در حالنکه دولتهای ارویا از کش کاتو لیك پیرو ی 
همنمو دندورسته یاپ هیمو دند ی امیراتور اندیشردکه رومیان ر اییرو 
پاپ کرداند و دوکا-ارا یکی سازد وین یلك کار نا گنز بری بود . زبرا با آن 
یرو مندی عدمانمان و با فشار یکه داسمانمول میاو ردند و هر چند گاه بکبار 
این آن مبآمدنه و و که روزی اسئانمول ازدست خواهد رفت و 


)۱( داستانست که در کتاب الذهر ست این الندیم ۳9 او سد ۰ 


سا ف خت 


شاوی و بیکدار ازآن بدر آهونها خواهد برافتاد وچاره حز باوری یاپ 
و دو ای غربی‌نمیمود وهرحال کاتو لك شدن بهتر ازنابودی رت و 
مینمود . ات امیراتور فر ی ری یز لاه کت نمود و آزو 
نمایندکانی خواست که باستانبول آعده بایین کاتولدك کلیساداری کنند 
و چون آمدند فررهانی مرون داد که مردم از آنان بدروی نمایشد ون 
رات فیز رنه کی کیان اون و یف سره ول ای کش 
کین خود نکندند و ایستادگی نشان دادند و کم کم کار به کشا کش و پیکار 
انجامید و خرد درمیانه باك زبونگدبد بلکه غدرت وهر دانگی نیز بایمال 
و ۳۳ توت که سلطان محمد با چندین صد هزار مردان 
تک ایو لیوا کر هو هر رون تو بای سکن بان در کی از 
ارژه بر در و دیوار شهر می‌انداخت از ر توعت اتف ایو نها سا 
آ کاهی میرساند همجذان هیان دو تبره در درون شهر کشا کش و پیکار 
هیر فت وخره‌ها بکدار زیون شاه کی کر این در مییافت که نشمیحه آن 
کدا کش در چنان هنکامی جز نابودی دوسوی نتواند بود وغیرتها چندان 
پست شده بود که کسانی آشکاره کی ها را از دیدن شایوی کاردینال 
دیدن دستار ترکان خو شتر است؟ . شما دلیف که تاتاریخ هبات ان براهی 
از ابشان بر سر زانیا خواهد بود وهمه نکوهش آ ؛کسان خواهند نمود. 
این را برای هواداران بدمان فی اه کا باید از بیکار برهیز 
نمود . اینکه ها سخنانی مینگاریم و راهی هینمایيم بیش از همه بیداری 
خردها ویر وعندی آنها را میخواهیم در جاکه بکار وا مابه 
ثبر ی خردها و ناتوانی ادا ۰ 


شما جون سخمی در داخنه آید اکر شمو نده " خرد از اففدشن امده 


۳ 
وکزش بدایل میدهد به بیکار چه نماژ است ؟! ار با خرد آزاد دیش‌نناهده 
و لا کر زمد هد از دبکار چه سود خواهد دود !۱ تما ات سید 
ک شنونده در سنوی زا مشنیگ و در دی فرم است ناو وگ بر دازید 
وک کال رها ق 5 رها کنیف رود 1 مها مدرک ِ زیر ا باری سیخمان 
مپوده نخو اهدشندد وبیفرهنگدها نخو اهید درد ودل روتکو هه ای 
وانگاه شما حون از ببکار و شا دد او مر بخو د آدد و دار دیگر 
بجذان رفتاری برنخیزد . # چه فراوانند کانیکه سرعایه شان همه 
دسر و امتان: همشه در دی داز اری 2: که کالای خود را در ون 
ر در ند وهاموی و ل و این‌شدوه شقعر انشاشست کاعفون دریاسخ بكث 
۳-3 در معا ندند تلختر ن سحدان ۳ داو شنو اند و ان را وان فیروزهندی 
خود ساز ند ‌ ابنان از ه.اهو ودیکار لذت در ند و جون در زندگانی ارزو دی 
جز خودنمابی ندارند ودرنند ندك وبد خوی نباشند آززیان آن نیندیشند 
و با ندار ند ۰ ولی دید شما راک دار بد وس ات در هدر دد ۱ 
۲ - پاسخ نوشتن گفتن نیست 
چنانکه بار ها تشه انم در باره تکار شهای دیمان هدر دن باسخ اعلتت 
0 شود : رکه ۳ ابرادی هاسرت اسرد و «رای چاپ شدن خود 
ما فر ستد و با در جای دیگری داب رساند گفته شود : باسخ نوشن 
و نمست ود جاک کی تو اند هرز مان رنکی دیگری سچن دهد 
و آانجه که ا کتون کشة دس از اندکی بگردن نگدرد و با در کف از 
شاخی شاخی درد و درسر مك سجن ناستد. 1 در نوشن چنین کاری 
ند و 3 دیش ار ود . 


ین در تا دیش درخ داده که مس‌د .ده در سی سال دمش درءراق 


ح با ۳۶۱ 


دو ده ز کته خودش فقه و اصول و فاسفه خوانده و با مك مغز بر بادی 
بابران بارگدته ودراین سی‌سال آنهمه تکانیا ویدشآعدها درایر ان نتواسته 
در ماند ای وتهی دستی او را بخودش بفهماند - چمین. کین ۳ در نذستی 
دیده و با حال خّم وبا چوره برافروخته زبان باز کرده چنین میگوید : 
۶ آ قاشما :هقف آیراد مدگیر بد؟1.. مگر ما توانیم بفلاسفه ابر ادگ ریم ؟! 
فلسفه نیاد استواری / مبانی محکمی ( برای خود داوم شا ان 
تاو ارو اهنا تکر ون تور اند واه رن ؟! انهمه دانشها که رواح 
دافته از فاسفه دید آهده از این رشنه سخنان درازی راند 1 ‌ 
توانستم قلسفه ابراد گرم وکرفنم , شما اه ی توا آنرد یاسیخ ی :ابر ادهای 
هن‌دهید * ق و سین داری ات و سر 5 تم : فلسفه سرادا 
قه که اد امش هم ارو انگار تیاه هی کرابم 
فیلسوفان ععنی جهان و ین را نشناخته اند و ای کر اه بوده اند و 
دیگران را نز کراه ک وا ند . شما هر داسخی دارید باشها : 
که ۳ هت ی تا قاسقه نخوانم تباید تو ان کف نم این سخن را 
و ما چون او هت هیکردیم ومیگفتيم اف ده کته 
چست یاحیخ میدادند شما له شاعر نیستید تابر شاعرانآیراد وتنام رعا که 
ما ارو یا اک را دنبال ک ردم 8 ارو با را ندیده‌اید تا بکارهای 
ارویاییان وه کونق ۹ وان مرد ات زان ۳ ند ن بارویا روم وا 
« عظمت وجلال » را با دیدهٌ خود ق و ن سخن دلبل تا زره این 
بدان ماندکه اگر بقه‌ار بازان تکوه شسکننم بگویند: شما که قمار نباخته‌اید 
تا بتوانید ما را نکوهش نمایید . این یکی ازنیکیهای نید اثدت که ماقاسفه 


۱ ازسرون 1۹ ارک ردیم و دا تفن ان نگزاردم تاخود و خوانندگان وا 


گِ و ذارسازیم 3 شش ادها بی‌که ما کر فتدم زاست دسعت تشم یاسخج فکازید 
اگ زارت است دس این ۳ را تکان 3 ابرادهابی که ها با خواندن 
فانه نهیم ده بو درد ۳ نخوانده و6 میدیم و نومیم ۱ ی نوی 3 فلسقه 
داندها را بدید تفن . این تا فهمی ان هک اک 
راستی ۳ «خو اهید راهی گ افلاطون زارطو هک «روی حجهان 
باز کرده بودند دو هزار سال جپان را کج ساخت وجلو پیذرفت دانشها 
کر و دانشما ارهز ۱ عا3 4 یشرت وه فان در خاستمد ۳ 
از را ازه‌یاف فر داش دزن 1 داندها شمادش آزما ین و دوس و 
فاسفه تا دتدار و انکارو ک زافه ملد ادد ۳ ین دو راباهم جه زر 
تو اند دود ٍِ. ۳9 دهان را در بتاه خلغ و ‌) قالاس ره » گفتن کار را 
در ست می کنند كِ.. ی 0 4 سو دی قاسمه را :| کنون دوده است و 

۳۹ از باندگان 9 سبخن ام چنین گفت من تاودا 
دیمان و خوانده‌ام ج راستی را فیلسوفان همه بافندگی کر ده‌اند ۳ هرحال 
ار پاسیخ دادگرانه است که پیمان تشر ده کر رن خود داده ی وش تا 
هر سای دار بد تاره , در باره فاسفه ندز بر است عواداران آن هر 
داسخی بابر ادهای دیمان دارند ارت فا ذممو آنند یراق لحبازی 
و کشا کش نباشد . 

هوادار فلسفه ای «ار چنین دفت : من خودم هم چندان ( عقردو» 
بدرستی فاسفه ندارم . آن زمانی که درس مبخواندم نیز چندان عشده 
نداشتم . ولی عن این را هم تکنم که برفیلسوفان ابراد گرم . 

کفتم : بادآ ( ریق ۳ ِ 1 وه تان 3 در آغاز ان 


ی 


سا ناس 


هی سروددد و برای فلسفه میاد استواری نشان ممدادید ناسازگار است و 
اف.وس دارم که همجنان نافهمیده سخن می رانید و درشد هیحی نیستید. 
اینکه ه ي‌کوبید : ازنخست به فلسفه بدین بوده‌اید ولی ایراد ی تن 
این :دی شماست نه نیکی‌نان . این ازدر ماند رت 5 مد یهای خو د ممغاز د. 
مك چمزی 3 بدگمان بو ده‌اید وباور نداشته‌اید سالها درس خوانده‌اید 
و سالها یز مداشتن چنان اندوخته بیسودی بخود بالیده‌اید و کنون هم 
بدینسان هواداری از آن می‌نمابید . بدشسان نشست را بهایان رسانیديم 
و من چون «خانه آمدم کاب واه رستعکاری را برای او فرستادم و چنین 
پیام دادم : « میدانم شما ادن را تخواهعد خواند 9 بخوانمد نخو اهید 
دق وی بای که ماه و ندزهاند ی خوه دی رنه کار 
چهار دهم آن را که در باره فلسمه است بو اندد و خودرا متا ند 5 آسا 
باسیخی بابرادهای من خواهید توانست بانه ».۰!٩‏ واه و 3 5 در 
اینجامی آورمنخست میخواهم بای وت زبانه گوشه‌الی باشد "دوم خوانندگان 
توافت کر انان در کمک یشان ر تتاردن اعد وس 
يكت سخنی ناستند واشست از کت هیچ شمجه‌ای بدست ناد و تردن 
از ارت کا از ابثان خواسته شود هر چه می‌گو بند و از این 
راهست که می‌توان زبان ایشان را ست . 

در این سفر آ ذربابجان که برای دیدن آقای ضداء هقدم بدراغه 
رفتم درا این داستان را شنیدم : ملایی از خوانندکان ییمان نرد آقای 
مقدم آمده و چندن گفته : « من پیمان را بباس دوستی شما خواستم و 
مبخوانم ولی کنون می بینم حدیث لولاك را هم نمی پذیرد . ا کر بیاس 


دوستی ۳۹ ندودی من این را باره کر دعی ک آفای مقدم گفته +۳ باره 


سس 
رت ی مرناحه کار دشواری ندسمرت ۰ ات مك نادانی و ی مد 
9 هی سای تواند کرد 0 اما در داره ددرت او لالك آخر ان دی -ونا ده 
از آنکه داخرد و ددن سازش ندارد از دیده زان عر ای نیز دارست امست 
شما ده باسخی 1 مد هید 1 8 وه » من باسخ دارم وس حوصله 
نوشن ندارم 2 : 2 سشما 3 من می‌نوسم * . گفته ب« ۳ داید 
کتابها را 2 دد و باسخني داد کته و۳ دیاز خوبت 0 بکهفنه بشما «هات 
ی 7 هد وهرداسخی دیدا کر دید و سیدو با ی «ن بموسم ۰ 
و هه ها که است ۳ هدور باسخی ی است ۰ 

۳- شما را با مردم حکار است ٩‏ ! از خود آفتگو کنید . 

بار دا 23 مدهد که سا ی تکازهرای دممان و در دار 1 تیکخویی 

وا در یف می خو اناد ودر زمان سر بر فر اه ی ند : «ا رها 
سدار تاش سکن دم نیذبر ند" 7 ۳ ون کت » رنج سهوده ین کفدیف 
این دم درست نشوند ». می 5 یم : شما را با دم چکار است ۶! چرا 
وان کر نمددار بد ؟ ۱ چشدء که خود را بنکتار کار قر کی دا 
هز نی داید دش از هه در اند دشه خود باشد " ان سخمان اک ز انطرتع 
زرد ها خو دثان بیذبر بد و کار مد رد و ادن سدار نایبداست که ی 4 در 
" آندیثه حدم داشید وق که دك سخلی ششندید خودرا مانه توده وآن 
و آن منک خن دث , 

او ی؟ 1 9 1 رفتار با 16 ۱6 انیکه ازر لد درس ي خو انده 
و جر هادی 7 و او و واشت و دروغ باد گرفته اند خود را از رده 
نوده مرون هبدانند و همشه چذمشان «مر دم باز است وخود وا فراءوش 


من 5 وف ۰ روشنتر کویم خود ۳ شوا و راهبر او ده می‌شمار ند و کدی در 


دا 


خود سراغ نداشته همه بر نک که توده را خرتوت ۲ اقا و چون کین 
همین بندار را میدارند ما نمیدانیم ۳ توف فیرخت 

ام‌وزه بکیاز خوشتر دن ترانه هاست که کاني را روبرو نشانید 
ی تما سید توده رادرس تکردانيم . دك‌چنین سخن يکه ی هرن 
دید چهره‌ها می‌شکد ونمشها داز می‌شود و ده وم سری تکان داده باسیخج 
3 ‌ را و دهدسیار | لودماشت* ها همان هنگام 9 در گردبدو 
تورتند « لیکن باید از خود آغاز کنيم و آنجه می گو ید نخست خود بکار 
بندیم و تا دیری حز در اندشه درستی خودمان نباشیم ۴« بر انیت 5 
چپره‌ها ره خواهدگر دید و یسذانی‌ها چین خواهد سرت , 

دوباره می‌گویم این یکی ازکر فتاربهاست ومامی‌دانيم با یکبارودوپار 
نوشتن چاره نخواهد بود . ولی برای آنکه زشتی انکار ونتدجه رسوای 
آن دانسته شود نك مثالی باد می کنم : چلن آنگار رد صد تن ی خواهاد 
سفر روند و بکاد ,لک آنان خودوا سر دررمدت آن کار وا شمرده و دول وسیج 
سفر هم ر اه برنداشته بش خود چنین 0 سر برست امشان 
خواهم دود دب ر دول چرا همراه بر دارم ! » بدشان روانه می‌شوند ول 
در همان فرودگاه نخست مشتذان باز شده با مك رسوایی و شرهندی 
تا گزشن از بازگشت می شو ند . 

۴ - از ذاسفه کم کنید وذر بی ذندگی داشید 

یکی از آنانکه راه رستگاری را خوانده چنین پیأم می دهد : « شما 
برده از هیچ رازی بر نداشته‌اید و همه دشواربها / اشکالها ( جای خود 
باز مانده . شماهمه اش می‌نو «سید : داید شا نیر داخت؛ بابک تاه نکر ک 


من نميدانم بان جه داسخی دهم و جه بو سم ! اسان دسمه دی 


2 


تیف شهند و هرچه شنیدند وبا خو اندند تاف‌میده با ابراد های 
سرسری از گردن تا کف #- دممد بجا رکان یکه سر شت باده خدادادی 
وا از دست هشته‌اند واز کوششهای خود نیز بدانشی فرسیده‌اند .۱٩‏ 

آ,ا ۳ در کها ۳ با ید داند شه نیر داخت هب درآندا که راهی 
انیا مد . درا,ٌداست 4 میگویيم داب از اند رشه داز اراد و و 
سرایی تکرد 9 با که در دی ان جهاندم و راه آن را داز مادم 
كِ_ رم ۳ آنانکه تا 


0 باه ز مها در آمده‌اند و ءثلا از آهاز ۳ و چگونگی آن 


بابد چذانگو باید از بلهوسیه‌ای بیخردانه جلوکٍ 
سعون رانده‌اند جز آن چه تیحه بر نداشته‌اند که از - «اسرودن سخنان 
ببیا وبی‌ارجي - همحون افسانه های توربت و بافندگیم‌ای فلسفه و تر فد 
مهای مانی و ماندد آنها 5 سخنانی که سای همه هیا ون رون 
و در ها سدگ گر دانیده اند ! و از یکسو ندز چون 
راهنماشان دندار بوده هر کدام سوی 0 افتاده و از ۳99 دور و 
مرا گنه نو اس ای کتوا کون از ار بلمس اه 
شقه اما ها تانق او از آن تمایم ؟!. 

کانیکه در زندگانی بی هیچ ترجه ای نیستند و غم هیچ چبز را 
نهمخورند چه شکفتکه به يت و دد از واه 6 چه شگُفت که در 


و ذر ن س جر کال زان ی با کین ی 


ی 
یکی نمی در سد : آن کار هاسکه شما ۱ 0 گرفها ند کدا هت ب وی جشده 
" شما کردن یج جر مه زار بد بو آخر شما که هرج کاری تممتو اندد 


چگونه بهر کاری نیز ابراد ویو ِ. 


ات 


پیام میدهد : (ییما رازهای جهان ر انداندم ۲۴ ما بار ها نوشته ایم 
در جتجو ازمعنی جهان ورازه‌ای آفرشش تاراء روشن‌است پیش رو ید " 
وی درجاسکه راه تاريك است را رازهای‌حران راخواهید حست ؟.. 
آرا با دار بای رازهای نهان ددست ریق 1 بارها گفته ايم ۰ ان ر آزها 
تارمبار انا دس ستاو مکزار اف عواعوی سبانت بو اجه 
دانسئست باید ازراه حستو و آژهایش بت آ وف / و کدانیکه خو اسزارند 
باید در لایر اتوارها و دانشکده‌ها انا زا هو ده هه بافند گهای کین 
۳ ایا و ون داچیز هامی ازخود در« م آمیخته دافندکها ی نو نی‌نما ند . 

ما کت که اننکه در بی دا تسد راز های حجهان م-اشند چرا 
براز ای آشکار آن نمی بردازند ؟۱.. چرا بجای حستجو از آغاز و انجام 
۳-۰ این در نمي تانتف کد ال بورشم در | دفقمیرا ر باتوی بش توش 
دیگری نخواهد بود ؟!.. این در امي بابند که کشت مر‌دم خود خواه و 
نو دنجو که هر ,کذنی از ایشان جز در بند خوشم‌ای خود نمیماشند مشت 
سیختی از دست رورکار خواعند خورد؟!.. ید که از ان راز های 
ون و اشکار باه افتاده اند و در <ستجوی چیرهای نهان ممباشند ؟! 
جعنه 5 در اند رده زندگانی خود نستند ان تام ۳ را 
رت باتوی در ای کف که رو اش وا ایئهیا بر زان 
می‌راندد جر دستاو بز مدردی نمیباشد ؟!.. اسان برای آنکه ن تکرش 
ندهذد وزیونی و خواری توده را بروی خود نباورند باین تادانیهای بروده 
می برردازند و ازاین حهت است‌که ما نیز میخواهيم رشه نها را بر اندازیم 
وهانه‌ای برای اننان باز نگ ز ارم . 


ظ داتی نکر دی : ین را که ۳ گويميم 1 فلان رازها ۳ یت 


و 9ج 


و ما نی زامیدانیم " کمی ما همشمارند " و خر دانه چثم می‌دارندکه ما ببروی 
از ناداندها و تاشتای ان نماییم وما نیز بندار هابی بافته بدست مردم 
دهیم نان نمددانند که دین و ان باز کرد راز های نهان جهان 
نمی داشد ورای سامان دادن بزندگانی هییاشد . ان تمید اند که دبن دراین 
زمننه زا نکر بای طیعت ان و دید آفر «دکار وا «مر دم شا ساند و مععی 
زند ی و با نماد ومش از م4 باه کر از رمدار های .هو ده بردازد 
و از راء دانش بالگ حداست . 
تا کنون اب نگفتگوها در مدان نو ده وبگوشها «ر نعدورده و کنونکه 

۳ می‌کوبيم با بل بارها آن را داز نماییم ۳ در داها حجا 0 ّ 

ما بار ها گفته انم 2 7 از خواستم‌ای 1 همه آدمبان ۳ بل ۳ 
آورم و ما ددن خر ای را نمیکویيم ؛ و آیا این کار 2 تو اند بو د 1 
چندن خواست 9 چسان دیش تو اند رت ؟۱.. ای ی بمدار ند 
اش ایا ای و یه و را 
نه آنیم که سیخذی را بگویيم ودر بي پیش برداش نباشیم . نه‌آنیم که گفته‌ای 
را موس «رزبان رانیم 0 چندن کاری تدش یا اش همان بودکه جاه کدان 
وینداررا سته داریم و نادانیهای بلهوسانه را بایان رسانيی . همان 
دود که اشکاره گوييم بابد دین با خرد راست آید و داید در هر کاری خرد 

اهنم نم و ۳ دشان اس دار ارف 

راد ۱ ۵ شهار ۳ و در رود ان 1 ادکی ان دهم و مد 
هابهودی ارج نگزارم . کاری این 9 را نادانك نمی بسندد و یام 
خرده هر ی هیفر سند . 


دیخری هم که ان کات را خو انده چنسن گفته ۳۳4 مارا بخداچه 


ی و 


امار اش اه و جها نگوهر زندگی ۱ هاده حیات) را با خود دارد. ما 
اک کنیس کشت را در بکجایی‌گز اريم تقو ازچندی خو اهنم دید ح<انوران 
اش ار ان بیدا شده است » 
اینست نمونه‌ای از دانش‌حوانان درس خوانده . ما در حای فش 
ه مگفتهايم اشان اردامان و اراستکن انس سای از عدا را ده 
3 در جاییکه ما از همان سامان وراک دی بهستی خدا هیر بم . 
ازهمینجا تاریخچهٌ بیدینی‌اینان وچکونگی‌آن بدست‌می‌آید. ایذان چون 
ارترن جواندن ز فا بکرخته بندارهای یه ای نیازا 5 
هی بدداشته اند - از این‌گونه که باران را دانه بدانه فرشته‌ها فروآورند » 
بجه که در شکم قافن ان فر شمه ای <ان درو دمد ؛ آفتات ر فرشتگان 
با زتجیر وه و ماتند اشوات سپس که درس خوانده و خرن 
دار بدن باران و حان بافتن بحه در شکم مادر و زمین نکر آفتاب 
" را دانسته وهمه آن‌چیز ها و دروغ دافته‌اند ازهمیتجا بهبیدی‌افتاده اند . 
5 م : چون خدایی رکه شداخته بودند دروغ در سکاو از 
هستی خدا چذم بوشیده اند . این دردیست که هزار ها و بلکه ملدونها 
کان بان گرفشارند و چون در هشت سال بیش ما بکار بر خاستّيم و در 
نگارشهای خود نام خد! وددن عیبر دنم کدانی همین ها را برخ ها کشیده 
قق زا تاد هر ان تشن ها اور شهب 
لبکن ما همیشه گفته‌ایم و کون هم می دوم : این کننگوها که 
دردانذهای طبدعی از جوان ور آن مشود همکیگفتگو ازکار خانه 
است و ها درحسهیدوی خداوند کار خانه میباشیم . آن خداییکه کمانی از 


دار های خود نف آو رقم دو داد ۳ را 5 ان کاری آعسات و ما در دي آن 


۳ ۴ 


خدای راستین هستیم که ۱ ار هستی 1 | ندان میدهد. شما آزحهان 
و آراستکي آن هرچه میگوبید بگویید - جهان برف وباراش ار خودش 
مسساشد ی در خودش هست * ده درشکم مادر چون هنگامش 
رسید بخود جان بدا کند اینها همه راست ات وعا ندز هی پذیر یم . 
لبکن بس از همه ایننها این دستگاه بخود بیدا نشده و خود یا ده و ما 
کر تیم بكث | فر بدکار دانا وتوانابی را در دالاسر اشیم حمان باورکندم و 

اما سخنیکه آن درس خواند هگفته و ببداش جانوران زنده را در 
قتان ‏ فش هل دوه فر اوشنندن آن بیاد داستانی افتادم که بست و 
آند سال بیش در یکی از روزناه‌های تهران / عصر جدید ) خوانده بودم 
اسان مکی دریشت مشبر سخن می‌راند و چدین عیگفت ز شماهردم 
عاهی نبك و بد از هم نشذاسید . مثلا او تن ازتها یات ۸ آبا آ فتاب 
پمتر و ارخهارتر اس دافم شتا خو اد کفت | فناب, درا که ماه از 
آفتاب بهتر میباشد . زیرا ماه در تاریکی شب بیرون آبد و با فروغ خود 
از تار يکي کاسته وسودی بمردم رساند. وی آ اب در روز روشن مرون 
آ وهدج سودی از فروغ آن نماشد . 

کین ساده درون چون هميشه روژوشب را بی‌هم آبان وروان 
دیده چئین بنداشته که چدان بادد بود و روز شود روشن باشد و ادن 
درندافته که روشنی روز رست مر از شوت ادن آ فان : 

این حوانان که وسامان جهان را هدمرنند تسار 
بر خی کار ها و انگیز ه های طبیعی آتیا را درکتابها میخوانند ساده دلانه 
چنین هی بدا ند که چنان باید بود واش‌ارا به بدیدآورنده‌ای نباز نباشد . 


فایاو چنانکه بارها گفته‌ايم # ماشاختن خدارا رای سا مان زندگی 


5 


میخواهیم و خدا را هیچ نیازی افش ۸ کار اه ار 
کنون باین چوانان هی گوييم : بسیار خوب " بخد! نیاز نمدارید ندارید؛ 
آیا بزندگانی هم نیازنمیدار ید ؟! بگوبید پیشیم شما در زندگاني چه راهی را 
» نت 9 

۳ در کتاب راه وش کش بش از همه از ععنی زندگابی و سامان 
حوان سخن رانده‌ایم و «عنی آن رانشان دادهام . شما بآنها چه 3 ٩‏ 
آ,ا ادن دغلکاری نیست که یکی رنجما برده و ها شود همو او کر داند 
و کتانی کل سرایا سخثان یابه دار وراهشمایم‌ای دلسوزانه است ار ۲ 
نید هقی بر ای اراک اي اکتا له 

شما که اینوده تک ی مینازید و سخنان فاسو فان مادی را که 
دهان :دهان بادکرفته ید بر خ ۳ ی تن ما در گفتار « ان وروان ه 
بارها آن را بچاپ رساندیم با زبان بسیار ساده و با دلیل سدار روشر 
نااستواری فاسفه مادی را داز نموده و این را نشان داده ایم که در همدن 
کالبد آدمی ی و حجز از عاده و فانونهای آن ددیدار ارت 7 
وکا شا ان و و اقا کر داسخی پارع هه وه 

کانی شنکو ند : یمان به بندشان داسخج نمی نکارد و 9 م ۳ 
داسیخی که همست داده‌ایم 9و توت شماست ۵ قفا زره 
پیرسرد وپاعخی می‌دار ید بنگارید 

ات شگفت آر که سای ار تا ماخ ری را لك تف۵میده اند 
ریش از همه نامش را شن.ده‌اند واینان تشد آن چه بوده :ا باسخش 
چه باشد و شک با باسخج سس وی که ما داده یم ی کین مان 


تاد مگ باسح نمی‌نگار د : 


۱ حور -‌ 
جر ده شرتهای نات و و پاسیخ آن 


ع 

پیش ازانکه گفتگورا دنبال کنیم بسخنانی که کسانی پس‌از خواندن شمارهه‌ای 
بیش در يشت سر گفته‌اند یاسخ می‌نگاريم . ما مبخواهيم ۱اگر سغنی را ازدور 
میشنويم بان نز یاسخ دهیم و راء را نيك هوار گردانیم و هیچ بهاه برای 
و باز تگز اریم :| درست گردد آن سخنیکه گنه ام : «باید باکان از نبا کان 
جدا کردند ۷ 

۰| چون درشماره چم نوشتیم کارهای نبار‌تنی که کسانی از فر ستادگان 
شناسند درست است و دلیل نشاندادیم که از پشیر اسلام چوت بارستنی 
خواسته اد باسخ داده که من نتوانم و خود «ایستی چنان یاس دهد . این را که 
کفته اند «م‌خواهد بغبران را کوچكت گرداند» . در 


بو شمه 1 کت ۳ چنین 


شداره هشتم اور دیم که کسی نیز با نام ا شناسی چذان سغنی را نوشته و 
فرستاده . هم خواهیم دید که حقیق تگو دز چنان کنته ای را در مدان نان 
خود آورده است . 

ولي اسعن سار عامیاه مباشد ولین خود نمونه دیگرا- تکه اذان هیچ 
چبز را بسنی درست خود می‌فهمند . این مانند انست که سی‌واند سال پیش 
که نژ قانشهای. طیعی..در ارات وواخ افته و در دستانپا خر خوزانده 
تشد ماتاین. که تفای هتانیا بر تاه تقافر بالا هی من کفتد * 


ی ۳ 


«حردم انهپا توانامی خدارا از دستش میگیر ند ۶ اننها ی و وش باران خودش 
فرو 1 مخ له وی رخا شیک توانایی ااست که داه های باران را 
فرشتگان کايك فرو اورند فا ین جز آن 9 توانایی خدا را از دستش 
گرفته است . اشان نز همان عامیگر ی را از خود شان میدهند و می بندارند 


که بنزردگی يك فرستاده آنست که نمایشهای شکفد دم ناید و از ستك شتر 


ی ا*ر 


ان 5 

برون آورد و از میان [نگشتان آب روان ۳9 و از وه کارها کند » 
و ار ۹ کقت تچنانشست از بزدگی آنان کاسته است . دوباره ی دوم ؛ 
این يك عامیگری بیش بست. اگر فرستادگی یا برانگیختگی برای راه نمودن 
مردمان ورهانیدن اشان ازناداننها وگر اهبپاست چنین کاری جز را تکان خردها 
و برومندی آنپا انعام تگیرد و بکارهای نارستنی نه نازی باشد و نه سودی 
ازان ۳ ی که میخواهد ساری را ه منود آورد اند کوشد و درد 
از ثن او رون کند و درست و تروهندش گرداند» ودگر چه ناز بآنکه 
تماشهای شکفتی نیز نماید و از چنان کاری چسودی تواند ود ۶ .. مك 
بو - اکن مارم قوف ات اسک. بو بر انگشتگی نچرزست ده دروغ 
بردارد و از چنان تییوده کا رها باشد . شا فر کاة کتاب راه رستگاری را 
خوانید وی درست تشادن را شناسید خواهید دید که جایگاه یکه یلك مر د 
خدا با يلك بر انگیخته دارد سبار گرامی‌تر و ارجدار تر از این بفیرایپبای 
عامیاه اشت. که اتان رشان ی بای 

4 من میخواهم با ءثای نشان ده مکه ان سخن سار بوج است 
و کسانیکه بچنین هام اي زد ی د. سار رالاس و ‌پادان: عیاعفی : 
چنین انکار ,د مردی درخاان راه می‌ رود ومردم شت سر اورا کر فته | ند و 
نوی فیخندند وردشند میکنند و از رویرو رسده وجلو او را رز و 
می‌گوید : « آنچه بسرگزارده‌ای وراه میروی پوست باره چرکنی است وکلاه 
نست وا اشروست که هردم یشت سرت افاده‌اند و رشخند می نایند 1 > - 
و آنبرد دست بسر خود برده می بند راست است و بجای کلاه كت بو ست 
عچز شین سر میدارد . کنون ی این مردرا چه سزد کردن ؟1.. 11 آن 
سرد که شود آید و از چنان کار ,که کرده بود شرمنده باشد و با نکس ی که او را 
۲ کاهاتدد سیاس کز ارد » ودر زمان باه با کرو وآچيزك را ازسر براندازد 
و ۷ زمانی از بیرون آمدن بخابان شود داری ناید تا آن رخداده فراموش 


کردد 3 ۳ این سرد 1 زشتی کار ود را رو نباورد وی کو شنم بحجای سیاسگزاری 


2 


برخاش [غازد وچنین‌گوید : « تو یامن دشن میباشی واین را ازراه دشمنی 
#دگونلین ۰ آا آن سمزد با این ٩‏ . بنداست. که اک هرد ایکنهاد مار دسست 
حجز آن را نکند وهرکز تین و تگ راید : 

این سل دراینجا سیار بجاست و من این آن را بگزارش می‌آورم : 
اینکه ما ار از نارستنی‌ها و انگونه چزها میرانیم ه‌کسنکه اندك آ گاهی 
می‌دارد م‌داند که این سخنان ام‌وز میارج است و در ژند کی کلزن جایی 
رای اینگونه کفتنگوها باز تیست * و ما اگ با نها می‌بردازيم ازچند روست : 
یکی اینکه چون سغنانی گفته شده و در داها جا گرفته می خواهيم راست و 
دروغ آنها وش رود و در داپا نشانی ازاین ۲ دک باز نماند . مامیغو اهیم 
هي آنچه مابه ان و دوتبرکی میانه سردم تواند بود از جا کنده شود . 
دیگری ایتکه ما در برابر يك کار بزدکی هتیم و بیاری مر‌دان غیرتءند و 
و باك نهاد نباز سیار ي‌داريم و از آنو م‌بينيم اندیثهای بپوده‌ای سنگی 
یاف ان وروی و انایه رای موس نا راز دارگ نع ارعی 
هن ون و : وگو 4 شده که صد هزارها علما و سوایان که آمده اند و کوش 
هزارها ازاشان زنده میباشند نفهمیده اند و تنها کتن ی‌فپعد . بر ی چون 
باور عابی از پش در ذل می دارند. باسانی نمی توانشد از آنها دل کنند و 
این براشان دشوار است که باور کنند ۷ کنون در راهن بوده اند . ما 
خواسترم | داستان نبارستنی که دلیل بسیار روشتی همراه می‌دارد باشان نشان 
دهیم که هیچ دوری ندارد که هزاران و صد هزاران کسان کنر اه اشند و 
نفهمند ۰ نیز هیچ دوری ندارد که باور هایی که شما در دل میدارید سیاری 
از آنهسا ببهوده و بیا باشد » باين دلیل که نبارستنی ها از یفعیر اسلام که 
فرآن آشکاره آن را نمی‌پذیرد و تاریخ یز ابودن آن را ی‌رماند و خرد 
رز همان را میکو بد چنان چبزی را صدهزاران علما وییخوابان باور کرده‌اند 


وصد ها داحتان ساختکی و دروغی در کتاب های خود نوشته اند وشما یز 


آارا در دلپای خود جا داده اید . 


دی 


گذشته از انها در این هزار و سصد سال که از آغاز اسلا مگذشته 


سیار شاد های با نپاده شده » و 1 ی 


از ۶ علم کلام « ۲ گاه است 
میداند که ناد کارا اه چه معنایی به فرستادگی داده و چه بثد هایی از 
بش خود فرستاده بسته اند . چنانکه در راه ۳ نوشته ام برانگیشتگی 
با فررستادک یکه يك پیش آمد تاریفی بوده واینان ی‌توانستند آنرا از راه "اریخ 
و ند و نك دانند که كت فرستاده چگوه ورخیزد و از چه راه بکار 
آغازد و چکونه کار خود را پیش برد بجای جستجو از تاریخ - به بیروی 
از فلسنه بونان - از یش شود بندارهایی بافته اند و باه هایی ( قاعددها ) 
بدید آورده اند که سیاری از آپا یاست . انها نز همچون فلسفه سیگ 
راء خرد هاست و ما خواستيم با دلیل روشنی بیایی آ ها را باز ملييم . 
شترا نان ملد فعان وامتکوی اف فساکهوا. گرهایق, بارستیی شداندهه زاین 
و شما ی‌بنتدکه این يك لنزش آشکاری بیش نیست . کمانی چون نام غزالی 
و زه‌غشری و کلینی و مفید و صدوق و صبرالدین و ملامحسن و مجلسی ومانند 
ات۱ خ‌شنو بل سار «رفان. تاره وا مرانغای دتراو باست. که ار 
نمایند آنان از راه بدور بوده اند و معنی دید و خدا و فرستاده را نی 
شداخته اند . ما خواستيم این دشوار را هم آسان گردانیم ۱ 

ائپا تیحه هایست که از آن سخن ی خواستیم و بکان در دست 
خواهد بود » هس کسنکه بهره از خرد و راستی برستی می دارد و داش را 
تبرگی فرا تگرفته همین يك مثل بست‌که او را تکان دهد وبراء باز آورد . 
ات لکد ول تسم کر ان عواب دار نقدو او کا کش و استادگی 
1 تکارش هاقی یمان باژ دارد این شیجه است. که از با کدلان ما امید 
ی دارم و خواهد بود . ان چه باید کفت ب 4‏ تبراه دلایی که بحای نکان 
خوردن و پیش آمدن س‌ر ی روند و برگهر اهی و ادانی عی افزایند ودر 
برابر دلیل های بآن روشنی چنین م‌گویند : « مبیخواهد پغبران را کوچك 


گرداند 4 


رش یت 

کی یگنت ۱ آنچه‌بیهان درباره بغمیران نوشته ار زاست تست شما 

پاسخ دهید , ار راست اسب ان دایل 5 9 ماس که از کته راست 
می‌رنجید و بچئین سخنان ابجایی برمبخیزید . با مثل شا مثل آنمرد ناسپاس 
بخرد نس تکه مدای کلاه پوست باره‌ای سر گرارد و مدم را بخود خنداند 
و چون مین او را با گاهانید بای خرسندی و مپربانی از در برخاش در 
ای ۴ رب اج قفا نی اد که گو جیرن <ومانی که فاشیا بش ره 
و صدها راز نان طبعت برون افتاده این ندار های بپوده عامیانه که شما 
بنام دین در دل با داده‌اید جز ماه رشخند نخواهد بود ؟ ٩‏ . . نم 


2 اند شید 


که در زمانیکه بدستباری داش ها از صدها هزار فرسنگگ ستاره های نهان 
را ( از ارانوس و نتون و دبگرها ) ۳ می‌کنند چیز های برون از آیین 
طبیعت را کسی از شما نخواهد بذیرفت. ۶ ۰۱ ۰ نمی‌اندیشید که در زهانیکه 
تاریخ باه استواری بدا کرده و روه داش ود وه هبچکس اور تخواهد 
د که داستان های س شگفت وبزدگی همچون رده زنده گردانیدن و شتر 
از سنکه درآوردن و آفتاب را بس از فرو رفتن. بازگ‌داندن و مانند اینها 
روی دهد و شانی از آن در تاریخ پدیدار نباشد ؟ ۱ . . نمی اندشید که 
در نتیجه هیین باور های عامیانه رسوات که غریبان شا را وار می گر ند 
و يك هشت مردم نندار برستتان شناخته شاسته ز تدگانی آزادتان نمشمار ند . 

ای درماندگان چه‌مخواهید ؟ ٩‏ . . 1 مخواهید ین باری کنند 1۶ 
باید بگوم که از این باری شما جز زیان در دست خواهد بود و ان سیار 
خطاست که شما برانگیشتگی با فرستادگی ر؛ که یکی از راز های شکفت و 
بر ارج طبیعت است و برای خود ناد استواری هي دارد بچیز هایی ندید 
که ه خرد می‌پذیرد و نه تاریخ آن را می‌رساند و نتیجه این خطای‌شماست 
که ام‌وز ملیوها کسان بر انگیشتگی را نز جز مك چبز بیای از و 
بفرهنگانه بابرانگیختگان ژبان درازی می‌ن‌ایند 


شما آندوستان نادانند که هت از دشن باشید و عثل شا مثل آن 


۳۳۵ 

بیخردست که ارجمندانی را بمهمانی خواند و برای اشان خانه‌ای که بردازد 
بثباد آن را بروی بخ کزارد که همینکه روز رم شد و آفتاب بتافت پا 
بت کردد و خانه رس مپمانان فرود ا ات ی که با چنین خطاییکه 
می‌دارید ما چون میخواهیم آارا درست گردانیم بای خشنودی و اک از 
بزبان درازی می‌پردازد و من نمیدانم بر دره‌اندنی و نادانتان افسوس بشتر 

خورم »ا بر بدنهادی و سفرهنگی‌تان . 
سخن دبگری که میخواهيم یاسغ بنکار یم اینکه کنانی گفته اند یمان 
دین را تنها برای این جهان مبخواهد و بجبان دیگر ارج نمگزارد و ازآن 
کی لد 


ازء‌از و روزه وناش ستن امی‌راند . 


ی‌پردازد ۰ نزگفته‌اند ۰ ییان به « روحانیت » ارج نمی نهد وایست 

ناست باردگفت این سخنان دایل استکه آنان هنوز به‌اری وگ فتاری 
خود را درنافته اند و هنوز غود را دانا و شوا می‌ثهء‌ارند و بفپم و داش 
خوش می‌نازند وبا آنهه لفزشها که ما از آنان شمرده ایم باز شکست بخود 
راه نداده اند . این درست بدان مب‌اند که بمار بکه در ستر افتاده وچندین 
درد او هم آمیخته با بزشگ تفت فان و چتیم گزاند + «آقای دکتر شما 
هیچ از میوه‌های وتامین‌دار من نمی‌دهید که بغورم و تبروهندتر کردم ؛ > 
و هیچ اکن کب مرا ییاوه هه شا و اه شم اک خری فاشسی را 
باشعال افتادمی ۱٩‏ . 

اینان نز ئی‌اندشند که اگر آنچه ها درباره دین فرا گرفته ایم چبز 
های باه دار و سودمندی بوده یس چرا تبجه‌ای از آن در دست ذست؟1. 
اکر انرا اندش‌دندی تبلمان بچنان سنانی برنخاستندی . هي چه هست مه 
باینان پیام فرستاده می‌گوييم : اگر این راه را ما خواهیم پیمود نبك میدانیم 
که چه گاممایی برداريم و چگونه پیش دوم . اک شا خواهید ,یمود اينك 
ان راه و این شما ۶ گامی بر دار بد و کاری انجام دهید . 


دوم چنانکه در جای خود گفته ایم ما روان را جاویدان ميشاريم و 


رم 


بان دردی انجمان ت پان دیگری ۳9 شد ول ۳ دم 9 اجه نشان در ست 
نباشد آنجهانشان درست نخواهد بود . ۱ آ,ادی آن جپان با چست ؟ ! 
نه با 


۳ ویرا استکی است + ! من از شهما هی بر سم بگشت دما لوده 


و 1 و زبون را از ی چه هره تواند بود و با ادی نجهان چه 
اسدی توانند ست ؟ ! 
بلید دین پیش از همه برای یکی این جپان باشد و مردمان را از 
باه کندس فان مرس ناويد و عووه ای تاشرای اشکت ه یز کی شهار 
نیز كت خواهدگردید ر این خطای سیار بهوده‌ایست که کسانی بروای وا 
نکنند و هر بستی و زیوای گردن نپند و دلهای خود را ا آن شاد کنند 
که با بادی آجهان هی کو شود ۲ چنین کسانی چز سردم یست نهادی نخواهند بود . 
اینکه کسانی این جپان را دشمن داشته خدا ی رندارند وچنن میدانند 
که می باید از خوشبختبهای این زندگانی دامن درچید وهیه دراندشه آن تاش 
بود و خشنودی خدا و آبادی آنجپان را در ترداختن باین جهان ی یگاو زن 
اینها سرایا ادانست . می باید از نان پرسند : 11 این جهان را جز خدا 
یدید آورده ۶ ۱. 
آری بکروز بود که مردمان در تاریکی نادانی فرو رفته و چون از 
ممنی جپان وزندکی آ گاهی نمیداشتند چینن ی بنداشتند درجهان دو دستی ا 
دو ابر و یی کارکر است - یکی ازان یکی ودیگری از آن بدیها با یکی بزدان 
ود در آهر یمن - وسیاری ازاشان این چپان را بددد آوردهٌ اهر یمن »یشماردند 
واشست آن را خوار میگ ر فتند ودشمن داشته ردان می‌انگاشتند . چنانکه پیش 
ازین گفتاي, این سپوده بقدارکهن هرزمان رنگ دگری بخودگر فته وبا فاسفه و 
صوفیگری درآمخته وه کشها درآمده‌است . امروزهم این سنان که میشنویم 
جز شحه آن تمیباشد , ازاسوی ان بهوده بندار دستاوزی بدست دغلکاران 
بر نگیازان داده که چنانکه ميدانيم امروز - در این ی مادیگری ِ 


هنوز وید کب ان از راه اننکه با بادی آنجپان عی کو شاد مفتیخغو اری 9 نوا ,۳ 


۳ ۱۳ج 
و بداست که چنین بدنهادانی بآ سانی دست از دغلکاری نخو اهند 0 و این 
بزیان آن مشت فروشان دغلکار است که ما ی کوج دین باید در گاء الاست 
کار های ان وکا را درحت کج می گوييم : دین آست که امر و ز 
آوده ها را از ان دره‌اندکی و برنا کدی رما گرداند ۱ میک نم 5 راد این 


کوره راهها را بست وان داش پشت فروشی را در چید 


در باره «روحانت» ما نمیدانیم از آن چه مبخواهنه . این از کلم» - 
هادس تکه روزنامه ها یدید آورده‌اند ومعنای درستي ندارد و ما هیچگاه انگونه 
گنه ها زا سکازهم‌ای شوک زاب مه ای خواسهام ازای نی روا 
ما هبثه از آن گفتگو م‌داریم و انهمه کوششهای ما برای آقست . این را 
ما کرده ایم که روات را دستگاه جدا گانه نشان داده می کويم باید در 
3 برومندی آن ود ۰ پس چه چای انست که و ما ه و با کی 
روان» ا بگفته آنان به «روحانیت» ارج تیگز ارم ۶ انان از هی‌چبزی 
تنها امش را شناسند »و 2 ۳-3 تام بك چیبز را نرد و کارش بر دا خت 
آن را ندانند و زان که و مثل انان مثل ان روصتایی ساده است 
که شنده بود در شپهر خابانهای درازی هست وچون معنی تبابان رانهیغعمید 
داسته است چه معنای دیگری در اندشه خود کته بود که بشهر آمده و خدابانعا 
را کردنده می‌گفت ؛ «من شنبده‌ام درشپر خدابانهای درازی هست یک ی ۲ 
یکی نمیگوید : «بسیار خوب » بیان بروحانیت ارج نمیگزارد . آن روحانی تک 


شما می‌دار د کذامس گر[ | با باز ناید» . 


ان ات هرد یکه بهز ار ْ اودگی 


و ستی تاب آورند و همین اندازه خواهند که زباشان از کار نفد و شکست 
بخود راه ندهند !۱ 

اما نماز ونباش و برستش خدا بیکمان زندگانی بی اینها نتواند بود. 
ماچون می‌ونه: دین شداختن جهان وآفر بننده جپان و یی بردن تقق ز اکن 
و راه زندکانی است ‏ شحه آن خواهد بود که صردم آفر بدگار را اءك شناسند 
ند و همیشه بیاد آفر بدگار وخشنودی 


و چنانکه خواست او ست زندگی سر بر 


پم اس 

او باشند - ه برای که باین چیزها نازی هس » بلعکه برای اینکه با کنهادي 
و بخردی خود را نشان دهند. چیزیکه هست اینپا یس از آنست که بنانکه 
کته هر دم نی جپان ودک را بدا نف قاتف کار را شناخته اندازه رن 


او را دراند . امروز کسانکه سخن از پیش و برستش خدا می رانند من 
ی پراسم. یا کفام؛ نعدا را خواهند برسید و ناند ۶ آا ی خدا رک 


نمی شناد ؟.. آن خدا را که جپود ابلجانی جپودانش میشمارد ۰ مسیجی 
دارای زن وفرزندش م‌انگارد » وصوفی او را دردرون خود وییرش میجوید » 
و نوف او را بت «اعلت » بداش و بی اختیاری ( همچون ی له عات 
سوزانیدندت ) می‌ستاید ؛ و شیعی حضرت عیاس خودرا اژو تواذدتر ی بندارد * 
و شیخی همه کارهای او را ۲ بت جپان - از دستش ند و بدوازده 
امام فیدهد ؟ ۱ .. ان خدا را که دست سته‌اش ساخته اند و با نان ملیو نها 
سا لکه جپان بر با خواهد :ود دیگر او دا برداختی بان جهان نخواهد بود ۲ !. 


ان خدایی 4 


اورا ببای فرمااروابان روی زمین م برید ویکدستگاهی همچون 
دستگاه فرهانر و انی وکدخدایی براش در می چشد ؟!.. 

در جای دیگر نیز گفته ایم تنها نام خدا را بردن دیل خدا شناسی 
۳-3 نو اهد بود . وگره تیمور ثاباك نیز نام خدا را همثه بر زبان راندی 
و خدایکه او میشاخت چذان میبود که صد هزاران خون بکناهان ی رخ و 
با ساختن ند بر 99 لال و جرجس و شیت خرسندی او را میچست . 
چنگیز ید نیز هميشه اد «الوغ ری گردی ول آن دای او چنین 
میود که چون ی ان وگوسفند واسپ قربانی گزاردندی با چنین رشوه 


گم ارجی از ریق لو ها فان کر ۳ 


1 


نادا پیست که کسانی با صد اهی در باره خدا ننماز و 


بدن «راهی 


ردان 
نباش تاز ند . انان ۳ فر اموش کرده‌اند که بت برستان که پبکره‌هایی را از 
آهن وبرز ۷ دست خود ساخته خدا نامند در برایر آلپا چندین بر ابردیگران 


پرمتش و ناش اند . ای نادانان آیا آنان روحایت دارند؟!.. 


سز نم نت 

و کف از و موس ای ان اس که سر وین و تاکز 
غبر نمند باشند و از خردیکه خدا ایثان داده بروی نماد و ۳ خود را 
بدانتان که خواست خداست راه اندازند . مکتهنع مردم پرا کنده زیون را بیش 
خدا چه ارجی تواند بود ؟!.. بکدسته مردم مرده برست و درهانده را سوی 
آفر بد کار چه راهی اک نی قوف ااگر خرسندی_ خدا را ی خواهند 
پیش از هه باید بشاهراه زندگانی در آنشد و پراکندگی از مبان بردارند.و 
در ند آزادی و سرفراری خود باشند و کاقن بو غ بیگانگان نگزار ند وارج 
توا و ای بو ام ار شک قوازیه بو ای وک کر زا جات 
کار توده جانفثانی کرده اند بزرك گرند - از اینکار هاست که خسدا خشنود 
5 
یکدسته مردم زیون و براکنده که آمدن و رفتن پیگانگان را بهیچ نمیشه‌ارند 
و صد آلودگی و گرفتاری که مبدارند بروی شود نمی اور ان نی زا 
سوی خدا راه تواند بود . من آشکاره می کویم : دا از مردم زیون و 
بر ا کنده بزار است .۰ 

کسانی که بنماز و نبایش خود مینازند بپتر است تاریخ را بخوانندکه 
هتامکه قولان یزان ای ای مها رن رافزوتند سرانبی آوران راز 
این نمایشها ی بود ۰ آرزو می‌کنم خوانندگان سفرنامه ابن جبیر را بغواند. 
این مرد که در آغاز خلافت الناصر لدین اه از انداس برون آمده و از راء 
مصر و دریا که رفه و در باز کشت عراق و سوریا را دیده در همه جا 
ستاشهای سیار از خدا ترسی و از ونایش مسلمانان می نود وداستانهای 
بس شک می آورد . گذشته از صوفبان که در خانتا هپا کارشان جز ات 
چزها نمی بوده انبوهی از دیگران يك نیم روز را با یایش و نماز سر 
عی برده اند . من نکه هایی از نوشته های او را در داد در اننجا میآورم . 
از . سجد و منبر این جوزی مخن رانده چنین می‌گوید: دکسی تا آنر اندیده 


از شنیدن چه خواهد داست ۲!. واعظ چون از خطه برداخت و ند آغاز 


شوه 

رنه سدانی سر ود که هاش چندات کارگر افتاد که دل| بر ددن گرفت و 
جانها گداختن آغاز کرد و اله ها برخاصت و فریادها بلند شد . انبوهی بتوبه 
برخاستند وهمچون پروانگان که بروی چراغ ریزند برسر او ریختند وییشانیها 
به پیش داشتند که از موی هس‌یکی ی گرفت و دست سرشان می‌مالد . بودند 
گنای که از وش رفته بودند وه ان وا وف یه زد او مببردند. 
دیداری دیدیم که داپا را از ترس ویشیمانی پرمیساخت وهراس روز رستاخیز 
ژاد به- نکن چشم .هی آوردد- آنهه رفتبا که.برده واز مرباها کذشه. ویاناما 
را پیموده بودیم اگر نبودی نتیجه آها جز دیدن این دیدار مأرا بس‌بودی ..» 

آزاین که‌ها در کفات او سیار است وکسکه آنها را بخواند آرزوی 
چنان روز کاری خواهد کرد و بیش خود خواهد گفت : مردمی با این اندازه 
عدا ترمتی چه کنی داشته اند ۰۰۰۸8 ول گر تاریخ را دبال کنیم آن‌نبایشما 
و اله ها و اشکریزیها جز دایشپای پوچی نبوده است و همان مردم روان 
هاشان سار یره ویست بوده ویش از هه یرت ومردانگی را کم‌داشته اند : 
زیرا سی واند سال یس از آن تاریخ ودر آخرهای خلافت همان‌ناصر لدین ال 
است که چنگیز روی بهاوراء‌النهر وخوارزم و خراسان می‌آورد و چهار سال 
آن بدا دگر با را مکند و ما هی بینمم از آن خدا ترسان ونوبه کردگان چه 
در ايران و چه در عراق تکانی پیدا نمیشود و از ابن جوزی و مانندگان 
او جز ی و ستت هادی یدید ثمی آید . کسانکه از ترس خدا از خود 
مرر فته اند کی آن نمیکند که خشنودی خدارا جوید وجانفذانانه با عاو گز ارد و 
مردم را تکان آورد و بچاره کوشد. تاریخ در دست ماست و نيك ميدانم 
که در آن روز دلگداز از این دا رشان 4 کون کاریپا دیده شده . 
ابویگر رازی سر زنجیر صوفان خود مینوسد که چوت آوازه در آمدن 
عغولان را شنیده زنان و فرزندان خودرا کر زارده و «شبانه جمعی_ اعزه‌و 
درویشان» جان بدر برده که چون مفولان ری رسیده اند همکی بی‌بناهان 


را از تیغ گرا تتو ان 


سر عبات 

اینست ارزش نبایش و نماز این کسان . اینست آنچه بدان می نازند . 
اینست آنچه میغواهند ما یز دنال کنيم و بی ایشان را کبریم . در جاییکه در 
بکتوده ق ی رواست و هس یکی با خدا که دیگری می کناد » 
در جایکه یگ تم جوانان خدا را نمی شناسند » در چاینکه پر دور ودچی 
چند تخانه م باست » درجایکه -ت‌ترین فتخوران دعوی همایی باخدا میکنند 
و فروماه رین بکار ان جهان فرش را ر سر خود هیگ وا تک ایات 
میخواهند ما همه آنها را فراموش گم و يك نمایثهای سرسری پسنده نمایيم 
و خود را ودیگر ان را قراس دهم , 

در این باره سخن بسرار است وعرا میدان نك میباشد . اینست بچند 
جبله دیگر بس میکنم: ما نيگويم کسی بدا نماز نبرد ونیایش نکند. میگویر: 
امروژ دا هترین کرفه کاری وبزدکترین ماه خشنودی دا ااست که بکوشیم 
شا بتک با را از میان پردارم وباین گر اهبها چاره کنبم و نام خدا 
را در جهان لاد مد اگ ۳ در یی خرسندی خدانند اشست راه و 
ات راه واشت راه و ار دریی هوسهای بخردانه خود مبباشند مارا 
اشان سر وکاری ایست ۰ 

ات را دبال می کنیم : ابی سغنان را که ما در باسخ 
عققت کر عن‌نگاز یم جون بدرازی انجامیده و پیشتر نیز اززمیته پاسخ بیرونست 
کسانی بنداشته اند حقیقت کو انش وان رنه ۳ ها را نیز ما خودمان درست 
کرده ایم ۰ نیز این را در آذربایجان شنیدم که کسانی خواسته اند آن خرده 
گریها را از خود وا نمایند . اینست ی‌نويبيم ؛ حقیقت‌گو هست و کسبس تکه 
ما او را می‌شناسیم و چون خودش نخواسته امش را آشکار کند ما نیز 
هنم و رای آنکه دبگری خود را بای او وا نماد م‌گويم حقبقت کو 
از صردم چهار محال اسپپانست و ار بافاز پاسخ در شماره رئجم باز گشت 
شود من نام او را نیز در برده فمماننده ام . اما اینکه کفتگو درازی 


| جاهده ۳1 از رز میته باسح درون رفته ما ان سخنان را باستی وسیم و 4۰ 


و شم 

هرحال زیانی از آین کار تخواهد بود . 

آه بان کر اند که تارگهای. ری بر با اعهای :اشامن 

#9 ‌ ۳-۹ 
بس از نگارش حقیقت کو زر سرده ول چون سیعنان سپوده وده ۳9 باخر ناخوانده 
پاره کرده و دور انداخته اي . اینان از وشته هاشان بداست که بیان را 
شک مرواب و ام وا ام هن ی ار میت ایآ کندک 
زمانی بندشند و ا خرد خود ب داوری بردازند ۰ که 1 تیذیر فتند باری 


اراد ازروی هم و بش ۱ از هه ان شا را ندارندکه ث 


‌‌‌ 
صفحه اش را با زان ساده تشر او زد وجلله‌های_نیش‌دار بکار ثبر ند . ما خود 
می خ و اهدم مخذانی که ی‌رسد چه با نام شناخته وچه با نام نشناخته بچاپ رسانم و باسخ 
نگاريم تا خاری پرسر این راه باز نناند ول این در جاییستکه نویسنده باری 
فرهتگ داشته اشد وباری برآن باشد که چیزی فیمد. رشن حقبقت کو را که 
چاپ کردم ای بر له های. سردی دارد ول این تکرشپاق. قا را نك 
خوانده است و ناه در یی فبم است . چناننکه پس از وشتن این خرده 
5 چون راه رستگاری را خوانده درنامه‌ای که بانام خود نوشته خرسندی 
سیار نموده وچنین بیداست که از سر این ه سه درگ‌ذشته ات واینکه 
ما آن را دنبال ی‌کنيم برای اینست که سفن خود را نا انجام نگزاریم ۰ و 
انگاه این خرنومگ تا را کان سباری در دل می‌داشتند و ما ازو خشنودرم 
که آن را برشته ی کشرده و میدان داده که ما پاسخ نگاریم و 


۳ را > 


۳ 
ریت تووه جوز دزاه ترا کی داز ان خاعم بو ریا بیرو تفن 
یکرشته گراهیهای بسیار درهم و یچاییچی پدید آید که چارة آنا برصرکی 
سفغت شود وچون راهنمایی با آنها هنبرد برغاست ناگزبر شود از چندین 
راه یش آید و هی‌زمان از کنو آنها را تکان دهد تا واند به شجه ای 
رسد و چه سا ۳ شود از تا ین عازن چشم پوشد و آنان را درخور 


وا رخ نشناسد ۰ اص‌وز نکر شته گرفتار ,ها درهیان آوده است که اگر بشکافيم 


و یازایم خواهیم دید تتیجه بهم آمرختن چندرن آ لودگست و این شطفت که 
درده‌ای باین سغتی را خود گر فتاران نمی‌فیمند و مسا چون آنیا را عنوات 
می‌نماييم با آتکه از باسخ فرو ی‌مانند و زبانثان بسته میشود سخت می‌رنجند 
و کف براستی نمی‌توااند کزاسشت و عن در انا یکی از یا را عنوان 
می‌نهايم وی برای آنکه زمینه برای سغن بازشود نغست ثلی ازتاریخ باد می‌کنم : 

تاریخ خاندان صفوی را کترکسی نخوانده و با نشنیده . این خاندان 
چون ادشاهی افتند در آغاز کار شاهان پنام و کاردانی همچون شاه اسعیل 
یکم و شاه تهماسب سکم و اسمعیل میرز! و حیزه میرزا و شاه عباس یکم 
دید آمدند که هر‌کدام کارهای بزرکت وارجداری را انجام دادند ۰ لیکن‌این 
خاندان رس از شاه عباس بزرگت از کار افتادند و بادشاهانی که یس ازاو 
برمیخاستند هی یکی اشایست‌تر از دگری در می‌آمد » و این تتبجه ناشایستی 
ابثان بود که در زمان شاه سلطانحسین داستان فندهار پیش آمد و افدانان 
بداندان شوردند و خود را از اران جدا رود و سس تا اسیهان تاختند 
و چنانکه شنیده اید بانتجا دست طفتند و آنوده مردم درمیاه نابود گردید ورشته 
بابداری ايران از هم گیغت . ینید ناشاستی نا کها بوده که چون کار 
اسیهان بسختی رسید شاه سلطانصین پسرش ماسب را بولیعهدی برگژید و 
او را با چند تن از امیران برون فرستاد که میاه گرد آورد و به باری 
پایتغت شنابد و او ب قروین آمد ودر ایثجا کسان بساری از سران ایران 
.]میت و سیاهی آراسته رن ۰ امه تهماست بباری اسیپان 
نشتافت و چنانکه نوشته اند اندشه او و براموباش این بود که می گفتند 
| اکر اکنون برسر اسپان رویم وافانان را دور رائیم فبروژی پنام شاه 
سلطانصین و پیرامونیان او خوانده شود * پس بهتر است بگزاريم اففانات 
اسیهان را بک رن و ما آنزمان رفته آنان را از شپر برون رام تا جز نام 
خودمان در مین نباشد . بسنید ستی و! اودگی ۷ چه اندازه وده !؛ درآنپتگام 


دلکداز تهداعت درفرو ین بعر و سی بر خاست و چنانکه و شته اد همان ۳ که 


تا 
اسیهان ,دست اتاده و آن متهای دلکداز در ۳ فیرفت در این شهر 
زمر تغروسی هبات یا ی وف اه با کرک ازوای که ا زان فوااران 
در نگ میداشته و از سالها در اسیعان می‌زسته و دربارة نش اف ایدان کتابی 
نوشته که ترجه ترکی آن دردست ماست از کارندانی وناشاستی شاه سلطانحسین 
و بسرش تهعاسب چیزه‌ایی می‌وسد که سرتایا ماه انس 
۳ 


ندی را که ايران درآخر زمان صفویان از ناتوانی و دره‌اندگی 


آن خاندان دید کمتر زهانی دیده . افقانان که اسپپات و آن برامونبا را 
گرفنند و شستند ضنمانیان نز لشکر باذرایجان و بخش فریی کثور آورده با 
خوار نز واه شزیر اب انا دست افتند . روسیان هم چون شاه تهماسب از 
۳۹ بز رگ اوری خواسته بود قفقاز و کلان آمدند و خود فرستاده تپماست 
آجاها را بدست آنان سیرد . دشتان کشور میانه سه دشمن بخش گر دید و 
اینان یمان نامه‌ها باهم ستند و مرز در میان خاك های خود یدید آوردند . 
از آسوی در خراسان و کران و فارس و خوزستان در هر‌کوشه گردنکش 
دنگر اک ند امد و برای خود شاد فرماتروایی نهاد . در این میان تهماسب 
۳ در هی‌کدا که کار را سخت میدید از آنعا می‌گر مخت و سس انجام خود 
را مازندران کرد و با صد رسوایی روز ی گراخ . جتگهای کرداه‌ای که 
در همان زمان ریز و همدان باعمایان و م‌دم قزوین و بهیهان واسپپانك 
و ره آبادیپای دیگر در برامون اسیهان با افقانان کرده اند نك می‌رساند 
که ایرانبان در آنروز مردان بسیار دلیر وجانبازی می‌بوده اند و این چیرکی 
بگانگان جز تیجه ناشاستی خاندان صفوی نبوده است 

می باید گفت ایران بکبار فدای اشاستی آنخاندان گردد و بکبار 
از مان رفت . ول چون خدا شواست 2 را از وا بان مسق کنام 
توانایی نام نادر فلی از گوشه خراسات برشاست و دست مر‌دانگی از 
تین بر آورده و لام بشکاری شاه تهيات رشته کار ها را بدست گر فنه 


و در اندك زهانی شورشهای خراسان را خواباننده از آنجا آهنك اشو کرد 


ایب و 

وافقاان را درجنگهای یایی شکسته ۷ شیراز ایثان را دنبال کرد وهمگی را 
از ایران برون راند و از آنجا از راء خوزستان پر سر عنانبان رفت و در 
کر شته جنگهای یاپی آنان را شکسته بانموی ارس راند. نز روسیان را ازکلان 
و قفتاز برون کرد. ث که مینوسم در ده واند سال ‏ نها اران را از 
دشمنان بیگانه برداخشت وهعه شورشها را فرو خوااند از آن بك کفوو ار 
پرومندی یدید آوردکه هه هسایگان یمناك می زبستند وخود پس‌ازم‌دانگهای 
تیان ات بود که در دشت منان انجمن بزرگی ساخت و با آگاهی سردم 
تاج برمز, گراشت وی ازآن هم آرام تست وتم.اران بککوز کابغاش 
سیار ارجدار بر داخت. 

این نادرشاه است که ایران دا یس از انکه بکبار ازدست رفنه بود 
۳ وآن هه شوزها بثام آن گشاده 1۳ بزدگی برای او دیدآورده 
9 می‌باید دید مردم ایران بااو چه رفتار میکنند و با چه دیده درو می‌نگر ند . 
درانحاست که متوان باندازه گرفتاری وآ لودگی بكث توده کح پیداس که 
ازنوده ساده اننوه آن زعان چندان آ گاهی یدارم ول توده پیش افناده و جنیده 
را مي‌دانيم که این فیروزیهای گرانبهای نادر شام را برنئمیتافته اند و سخت 


رجیدکی و 


ده‌اند وچشم بدنبال غاندان ناشاست صفوی دوخته بنادرشاه چنین 
می‌گفته اند : «یس آن کار ها رامیکردی که خودت داد شاه شوی ؟۱.> 5 میگفته (ند : 
‌ ی ی کار ها درست شد چرا ۲ج و ات را بل میت خداو داش ای 
میاری ۶ .؟ *# و ار ی می‌گفت » ۳ از صفویان کاری دس تمیر ود > 
سیخ می‌داده‌اند : « سار خوب ۰ مك شاهزاده ای را تخت نذاند وخودش 
شک او باشد > . بدشسان ا آن شاه بزرگه دشمنی می‌مودند و کارشکنی 
نیع نمی گفتند و او را سس از امه کارهای تیار اش تار نی ر بابنده 
تاج و ات (غاصب ) می‌نامید ند و ابدست همنکه بك صفوی سر تبکارء ای 
را ی می‌آو ردند در سر او رد میآمدند و درفش نافرءانی بر ؛ادر می‌افر اشتاد 


و وه بسا قلندران و کرد ی که بدروغ خود را سام مبر زا و" صفی مر زا تامیده 


و از این نادانی مردم پره‌جسته آنان را بر سر 99 می‌آو ردند و بدسان 


آنمرد عبر تعند را آسوده نمی‌گز اردند ۰ 
چنانکه در جای دگری که ام از همین ادانها بو دکه نادر شاه رشته 
خوسردی و خودداری را از دست داد و بان هکت رداخت » و از 


همین ادانئیها بودکه آن شاه توانای کاردان کته 0 و اران رس ازانکه 


سامان و ارام کون و یکی از نرومندترین دولتهای زمان شده بود گرفتار 


۳ ۳ و ِا 
شوت و ناسامانی دزن ۳ سکیار از جایگاه تخود تابن افداد . 


کنون شما ند اک 3 با آن نادانان طکشتکو برخاستی ی ارستی 


از کر اه سس دوری پیش 1 و تون اوه دلیل بادکند تابتواند آارا تن 


و نادانشانرا برخشان کشد . تست باس سد : آبا شما بادشاه چه 


9 ی ۳ 


معنی می‌کندد و چه کارهایی را از يك وادشاه چشم می‌دارید ٩۶‏ .. ریداست 


که از انان پاسخی نششدی . اینگوه کان پم و خردی ندارند و اچه در 
دل می‌گرند از روی فهم واندیثه باشد تا اگر پرسشی رفت پاسغی توانند . 
نا کوبر میشدی خود او پاسخ داده و : ار بادشاهی برای آاستکه مکر 
کاردان و توانایی رشته کأرها را در دست گبرد وکذور را بآسایش وایمنی 
آورد ویگانگان را دور راند این‌کار را ازخاندان کین صفوی چگوه چشم 
م‌دار ید ؟ ۱ . مگر | دیده زد بد رکه آدان شایستهی را از دست هشته‌اند ۶ ۱ . 
اد رد رد که چذوه ون را باد دادند ۱۶ .. آغر از چه راهست که دل از 
آنان لخن گفیق + . از چه راه تکه یادشاهی سرد توانایی همچون نادر گردن 


نمیگز ار ید 2 اگر از صفویان دوست سال یش بادشاهان تواءای بر خاسته 
تس کون دار د که کنون مردم هواخواه صدان انوان انعاندان باشند 1۶ . 


1 


چه ۳ دارد که برای بکذاندان بیکاره ای ا مرد توانایی همچرن ادر 
دشمنی ایند ۰۲٩‏ . چنین چیزی را خرد و یرد ؟ ؛ . غیرت ومر‌دانگی 


0 


چگونه روا شمارد ؟ ۱ . 


سیس بر سد آ صفویان رای شور بوده اند 3 تور برای ابشان 


۹ 

بوده‌است ۰٩۶‏ اگرآنان برای کشور بوده‌اند درجاییکه اکنون هیچ‌کاری ازآنان 
رای کشور ساخته_ نیست ۳ چه چای دل ستن ه ایشانست 5 ۱. چه جای انست 
که و فدای هواداری آنان سازبد ۱ . بنادر و یز < س آن کار ها 
رای‌کردی خودت بادشاه شوی ؟ ؛. » مگر شیا جز این را چشم م‌داشتید ؟۱. 
۲ که با تفای مرداهخوشیك کرری: و1 از فس- نک کان اند 
ناید یادشاه آن شود ؛ ؛. 11 می‌تواند رشته کار ها را بدست کر سبارد 
و هه رنج های خود را هدر سازد ؟ ۱ . عیکو رد 9 یکی از شاهز اد گان 
صقوی را تخت شاند و خود او ه شکاری کار ها را راه برد * برای 
چه چنین کاریکند ؟ ا.. چه انگزه رای آن هست ؟ ژ .. ۳ بادشاهی 4 
بیشانی صفو بان نوشته ؟ ! .۰ . ۳ برای چه شما از یکدسته سر ان ببکاره هو اداری 

می‌نمایید و با ی مرد کارآمد توانلیی از در دشمنی می‌اید ٩‏ ؛. 
با اوه سای که مکن من و اکن ادا اسان وا فان ند 
و انداژه بستی‌شانرا نذان دهد و با ایشهمه نتوانستی آناارا براه آورد و از 
آن نادانی بر کنارشان دارد . زیرا شما چون بندشید این گرفتاری انکسان 
نتیجه_بهم‌آمیختن چندن‌درد بوده ۰ ازیکسو رشک بردن برنادرشاه وفبروزیبای 
او » از یکسو بیدردی و دل نسوزانیدن بحال کشور ومردم آن * از یکسو 
بماری روان و ثاتوانی خرد که آنچه را از بیش دیده و خو کرده بودند 
باسانی دست کشیدن نمی توااستند - اینهاست که ما ۲ اودگمای روهم آمده و 
درهم_آمیخته م‌شماريم ۰ ابنپاست که می‌گوييم چاره‌اش بره‌کسی سخت شود . 
چنانکه گفتم این را برای عثل باد کردم . این نونه پکست که گاهی 


در يككث توده چندین ۲ لودگی بهم آمیز د و چاره س مخت 3 . اصروز هم 


ص 
چنان کسانی - چه درمیان دنداران و چه در دسته لکام کیان فراواشد و 
ما چون 3 آنان دچار می‌آرييم از دشوار رین کارهاست که براهشان آوریم 0 
و چون دراننجا 3 در برآهمون درن مباشد اسست تنها آ لودگی‌های دیندار ان 


را اد ميکنيم و ازلگام گسعتگان بجای خود کنداو خواهیم داشت رن 


5 
چون در کوشه دپی بیكث تدای از ۳1 و کاشی رسند دریرار آن فروتلی 
از خود نماد وگردن کج کر ده به برستش وناش بردازند و از نکرده چند 
صد ساله - مرده ای که تمیدانند که بوده و چه بوده ان کار طلند 
وی همان کسان چرن هب نزد »ا عی راد ادیش ی ان و در برار ان 
تیان يب مغتات»ه.سی ام خبا رز از ان میخواهیم ور زیت ار 
و رهایی شرق را تیجه خواهد داد - خيره رویی ی نمایند و افپمنده بابراد 
برمیخیزند » و چون باسح می شنوند و از سعن دره‌بمانند این زمان همچون 
دا راجیدلی می تما ند و در انیا وآندا سدوي می بردازند . این کسان 
یکسو از خرد بیگانه‌اند واین بایشان بسیار دور می‌آید که يك چیزیرا با 2 
بسانت * و بتخو نی ار شرت #مکایکی رل برع یخلت وقرها کی ور قاری 
وده را در نمی دبند و در ند هیچی لستند 
ارها چنین کسانی من آمدهاند ومن با همه بِ ۳ ک ری 
مردم می دارم ناگزیر شده‌ام از آنان چشم روشم و دوری جویم . این چند 
ماه یش رح داده که م‌دی بارها نزد من می‌آمد ویرسشهای می‌کرد و یاسخهایی 
می شنید » ول هر یاسغی که می شنید ابستادگی منمود وتاراه را بروی خود 
بسته میدید بخاموشی نیگرایید » وآنچه این بار پرسیده ویس از استادگهایی 
پذیرفته بود بار دیگر باز می پرسید . من با ایتحال می شکییدم و با او راء 
می رفتم ۰ آخرین بار که آمد چنین گفت : بزیارت فلان اءامزاده رفته بودم 
اشت در کردم ۰ من خاموش استاده و سخنی نگفتم . از ه پر سشهایی 
پرداخت . به رکدام با سخ کوتاهی دادم ۳ در ۳ . گفت چه رو داده 
دلتتك مي باشید ؟٩..‏ کفتم چزی رو نداده . چون ییایی ی پرسید و 
بافثاری می نمود گفتم بهتر است من یز سختی از شما یرسم : شما چه 
جدایی میانه مرده و زنده می‌گزارید ۱۶... خواست مرا درئیافت و از باس 
درماند . کفتم ار راستی را بخواهيم ماه رده وزنده این جدایی هست 


که از ص‌ده هیچ کاری مر نخرژد ی زرا آچه نن‌ او ست خالت شده و نابود 


سر 
0 ر و آنچه روان اوست « این جهپا: رن نوشیکی نیسمت وکاری تتواند. 
ول زنده چون زنده است کار هابی تواند . این جداییست که مانه مرده و 
زنده مباشد . وگ همجیشیم شما واروه آن را گرفته اید . زرا هی ندارید 
سردگان بپر‌کاری توانایند و آنها را بر زندگان برتری می نهید . یکمرده که 
ان جز مردی همچون دیگر مردان نبوده پس از مکش شما او را 
دست اندر کار های غدایش میشمارد و مق کت رفته و کردن کچ ساخته 
ام فش ناه 4 کار ازو مي‌طلیید . تو می‌گوبی بزیبارت امامزاده فلان 
رفته بودم . من هی پرسم آن اماه- زاده ک دست دا 5 1 فرزژند کش چه بر تری 
۳ دگران داشثه است ؟!.. و آهند گفت : سر با نوه اعام بوده . میکویم : 
چه دلیل بر این سخن میدارید ؟۱.. این گن,دها که در ایران بلند است در 
چاشتر آا جر فرهانروابان ستمگر ودرویشان بکاره خوایده‌اند ۰ و من 

گرفتم که کفته نو درست باشد ازه چه خواهد شد ؟۱.. مگر پسر یا نوه 
امام دست اندر کارهای خدا تواند بود ؟!.. 11 اودرزند دش چنان کارهایی 
وا غتواننته اسشت. :3۹ یا . بایخ نع برستی. است که ,عودرا قشدار. وشدایرست 
می‌خواني ۰.۱٩‏ تو خدا را کی شناخته‌ای ] او را پرستی ؟!. 

سم را برده سراسیمه وار چنین گفت : من ۳ از و ۵ کار 

می‌خاستم و او را می برستیدم ۰.۱۶ بر سر خاك مردگان رفتن 
خالت او رتم ۰ 


او آست من 
رازن 

گفتم 0 خاموش اش 7 این شوه همشگی شماست که چون در نی 

و ِ 

درهاند بد بك گام از یس ششد ۰ و بحای انکه بخطای خود خستوان باشید 
و براه‌آید این زمان رگ که دادرق بکردار و گفتار خود دهد . ا خواست 
و رفتن بر سر خاات مرده‌ای بودم بدو فر سخ راه عودن چه نبازی بوده ؟ ! . 
مر ی شرآنون رازه سای سع وب ار توافت و ان بوده چرا 


پرسر خاك حاجی مبرزا ابراهیم آقا نرفتی که درراه این کشور جان باخته ۱۶ 


من ما أز جای +وری آمده‌ايم وداستان این امامز اده ما و کنندها را نميدانیم 


سه وم - 
و از بندار هایی که زبارت روت ان در باره آنها می دار ند ۳ نیستام 9۹ 
مگر آنچه را که در کتابها در باره اینها نوشته اند و کارهای خدا را دست 


نمی شناسيم ۳ 


انا سرده اند 

وکام مک تاه و همم سیف ۶۰6 ایو نود تیحفی که با کتون. چندیان 
نزد من آمده‌ای وبا آنکه در همه این نشتها يك سغن با از من نشنیده‌ای 
و يك لفزش گرفته‌ای وهی‌انچه گفته‌ام با همه استادکها که نموده ای سر انجام 
بذیرفنه‌ای - باایتعال شکنتی بخود راه تعیدهی وباز از در استادگی وبرابری 
می‌آبی و کردن را که صدبار دربرایر این مرده وان مرده کج ساخته 
دور تاش من راست می‌داری و خبره رویی می‌ه‌ایی ۶ ۰٩‏ این تو نبستی که 
از بلندی نام خدا سخن هی رانم کات امندهد » و سا تدای و دره‌اندگی 
"وده را ادآوری ی تم خونت دوش نمیآید ؟ ٩‏ . من نمیدا نم تو دریی چه 


هستی و چه مرخواهی و با چنین حال رتور فیک از من و م انها 
را گفتم و از پیشم دورش راندم 

ائان از س تگوهش شنتده اند کستاخ شده‌اند وهمه چبز را خوار 
مشارند . خرد که گرانمایه رین دادةٌ خداست اینان آن را بهبچی نمی‌شه‌ارند . 
آزادی کفور و گردفر ازی که از ۱ چز هاست اینان بان ارجی 
اه اب خاش ون دید وغرشی ارو که ارزو هر کی اه 
انان آن را دشمن می دارند . از راستی برستی بپره شان نمانده واز غبرت 
وه ی بیگانه شده‌اند ودر جپان جز این آو ون ندارند که بندار های 
سپوده‌ای را که فرا گرفته‌اند از دست نملند » وچون بسیاری بز اذ این راه 
نان میخورند اشت از همه چیز در این راه چشم مپوشند . 

نان کتر یکی براء آیند وما اگر این سخنان را مي‌نگاريم ه از بهر 
آنان » باکه از پر دبگر انس تکه میخواهیم ابشان را شناسند وازاستادئی ودشنی 
آنان دلسرد نباشند وما می‌سیاريم که تا می‌توانند با اینان بگفتگو نیردازند ویپوده 


خود را برنج نبا نداز ند . چنانکه در جای دیگری گفته ۳1 کار های جپان ه 


در دست این آلودکان بلکه در دست با کدلان و فرتمندان است . 
شما بر ای انکه ابنان را نك شناسید چنین انکار ند دراشستی با آنان 
صِ_ 
رو ارو شده و در باره تبارشبای مان تاو گ‌‌ دار بد ۰ بداست که ۳ 


کیان نها رد خوافند کزاخت«و ان ان درسنر؟ 


ز ی خواهند درامد . 


کنون شا برای آزمایش از راه دیگری پیش آیید وچنین گویید : بسیار خوب 
ما انا را می‌گز ارم کنار وهمه را ناشننده میانگار یم ۰ ول اک چه باود 
کرد ؟!.. ۲ خود شما لین ار زرط چه ی ید ؟1.. 11 چاره باید کرد باه ؟ 
اگر چاره بابدکرد بگویید راهش چیست ؟٩..‏ ابا مادیگری که اسروز مایه گیراهی 
ملبونپا جوانلن شده شما چه باستی بان میدار ید ۱۶.. 11 ان انباساژ کار 
که میاه دین با دانشها یدید آمده شما چه چاره می‌اندشید :۱.. بهرحال چه 
ناد کف .و کباک پیش افد: ۱۶ ابا را بکویشد .و استادی نمایید ویاسخ 
خواهید و در این هنگام است که یی بدرون انان خواهید برد . زیرا بیکمان 
هس ۳ باسیخ بپوده و خواهد داد . یکی خواهد گفت + ای ابا مگر 
این درد ها چاره پذیرد ؟!.. دیگری خواهد کگفت + خدا باید چاره کند ما 
چکاره‌ايم ؟ 4 سوی خواهد گفت : من بات مار ودرا هه ذارم وتا دگران 
چکار دارم ؟؛.. 

پس ازان رما رم هیاهو این باسخهای سرد خواهند نت ۰ زرا 
که ای فتاه بش بیاغ وتا رشن وا روز یدام توفه و شام اه کتااتد 
که و9 توده خورند ودر ند نك ود ۳1 باشند . 

از ی از انان در ریز چنان برسشی شده و چنین پاسخ داده : 
اسلام را بگوهی ( اصل ) شود بازميگردانيم و چاره این دردها کرده شود . 
رازه که ۶ سرار خوب » باز ی ۱ وگ این کار را ۳3 خواهید کرد ؟؛.. 
دوداره گفته : ما چم براه خواهیم بود که شما بچنان کاری بر خیزید . صردیکه 
درهنتادسالکی آلودة صوفیگر یگردیده مخواهد اسلام را که خود بازگرداند ئ 


من چون این را شندم بباد آن داستان افتادم که در ده و اد سال بش که 


۲۶۵۱ 


دوات رفتن سر اق ۳ جلو گرفت و کفته مرشد در آنیجا و بدا شده و در 


مز برای کانیکه باز می‌گردند قرانتینه گزارده اند » یکی 


از ملاان و 
نموده م گفت : وباست آید وچاره‌اش کنند ۰ ودکز نله در از رفتن زوار 
و گزاردن قرانثیه برای چیست ۰.٩‏ بچاره عای چاره وا را بسبار اسان 
مشمرد و از آسوی ات مءداست که بپترین راه چاره آن به‌اری همان 
تلو در از آمد وشد وگ ژاردن فراتته است . 
اینگونه پاسخها را ما همیشه شنیده‌ايم » زهانیکه بکتابهای شاعران ایر اد 
رنه * گفتيم آخر ان اوه افیهای زمان مفول جز زان چه سودی دارد که 
شما برواج آنها هی کو شید 4 (.. و کته های مرمانه آنأن را بادآوری ؟ ردیم 
چنن گفتند + ما اینها را پدهاشان از نکهاشان جدا سازيم » این را گفنند 
وهیج کاری نگردند وهنوز همان بوه بافیها را ا صد گفته های گر هانه که 
مین خود دارد دردست می دار ند . هنگام که ,اخبار زرارة و علقمه خر وه 5 1 
یم اینها رسواترین دروغها را در بر میدارد و بشتر آنها با داشعا و ا 
رد اساز کار است چنین یادخ دادند : اینپا راست و دروغش بهم آمیخته 
وا راستپا را از دروغها جدا تم ۰ این دا گفتند وهیج کاری نکردند 
و هنوز اگر یایش افند همان خبرهای رسوا را بگوش مردم کشند و بازار 
خود را گرم سازند . در ارم فلسقه و رمان و ارویا بگری نیز همین ک 
بپانه ها آوردند 
اینان باید گفت : چرا لین کارها را "| کنون نکرده اید 4! کنون 
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.بان ری وهی تخاس هون گام کسان: تخواهند 


بر خا ست 
آخر از تنها سغن که تقیجه ای برنخیزد . باید کار وکوشش هم در یی آن 
باشد . ولی شما نها باين بسنده می‌کند که در نشستی که گفتگو بیان مي‌آید 
چنین بهانه‌ای پیش آورید وسپس یکبار آن را فراموش سازید . 

می یندارند باز گرداندن اسلام بگوهس قوف ار شن. شالت که هن 


۳-5 آن را توا ند 5 اسلامیکه از عکو ده و مست وه راه در ان توب 


آمده و راه خود آن بکبار از مبان رفته و از تکسشو چندین بدآموزی از 


قاسفه و و باطنبگر ی بان آمیخه و راك در هم شدم نت ۰ آری اگ 


از ارزو کاری ساخته بودی این گفته ها یز معنایی داشتی ۰ کی گونت ۵ 
باژ گردانیدن اسلام :گوس خود ماند . شما از این هاهوی ادیدات یراع 
کند ۰ ا با جل آ عون زبپای بدینانه فاسفه بث یاسعی بنگار ید ۰ ا از جلو صو و ی 
در آید ۰ ا بچاره درد مادیگری کو شدد : ار نَ ازاین کارها را توانستید 
توانیم باور کرد که از دست شا کاری برآید . شاد خواهید گفت : ما را 
۱ انها چکار است و چنان خواهید خواست که بی آنکه اینپا را از میان 
بردار ید اسلام را ۳ خود از گرداانید + ار از کانک؟ه معنی دین را 
ندانند وتنها نام آن سنده گناد ه شاف که چدان بندارند ؛ ! 

يك یستی که از برخی از اینان ,دیدار است آنکه هدیشه می کوشند 
او روا تسا فان وم ان هه میوگ رسیم دار دشن 
همه فوششم هآ که جلو شکن ودشمنی کرفته شود و انست همشه سعن 
را باینجا هیررسانم که این دردهاست و م بابد هیکی در اندیثه چاره باشیم و 
هیثه رای هس سعن خود دلیل اد نموده وبارها میگویم شما نیز ار سخنی 
دارید بگویید وهمواره میکوشم که خودم را کنار گرم وتا کنون نامی برای 
خود بر گر ادها 9 انگزه رشك نباشد و همواره ادآوری ميکنم که خواست 
ما بلندی نام خدا ورهایی شرفیانست بااینهمه بدنهادانی همه میکوشند باخود من 
دشنی ایند وزبان درازیها کنند و همینکه در يك نشستی گفتگوي‌میان آمد 
بسخنان بهوده بردازند . در انچاست که می باید گفت + چکند کودم بدنهاد 
که نش نزند ؟1. روزهایکه در درز ودم با آنکه می‌روز برای کارهای 
خودم برون میآمدم وهمه سرا می دیدند_باز دروغهایی می‌شنیدم که فلان گز ند 
بمن رسیده یا بهمان زیان پیش آمده است وچون بتهران باز گشته‌ام می‌شنوم 


گرشته دروغهای دگری در انا کته شده ه 


خواهش 

در سال ۱۲۸۸ (۱۳۲۷ قمری) که مجاهدان‌گلان قروبن را 
گفاده‌اند روزنامه‌ای بنام « بادگار انقلاب » در آنجا چاپ میشده‌که هفت 
شماره آن در قز وین بدرون آمده مین که مجاهدان تهران را گذاده اند 
آن اداره نیز سهران و و شماره هابی ازآن در ابنجا بحاپ رسیده. ما 
از شمارهای آن هشت تا چم‌ارده را که درتهران چاپ شده می‌داربم . ار 
کىانی از شمارء های قزوین آن با از شمارهای تهرانش بیشتر از آنجه در 
دست ماست می دارند بما بفروشند و با برای چند کاهی بسیار زرکه سیس 
باز گردانیم ۲ 

او ان در قز وین آنبا را دارند و بخواهند بفروشند با فرستند 
آقای کرسکنور که کارهای بیمان در دست ابه‌انست گفتگو کنند 


خواهش 
کسانیکه و کون بهای اسال رانمرداخته‌اند بیشترازاین خودداری 
اقا ند اي کاع وان مارا فرفعار نی توی کر ارددق سا رهانت 3 
خواستاران پیمان با پرداختن وام خود بما باری‌کنند. 
در تمر یز رشته کارهای بمان در دست آقای اخبارست بول را هم 


داشان بردازند ی 


ِ 


! هی 


تگفر وشی مان در 7 ۳ آ ای تقي نامه فروشان میباشد 


‌ 


شماره هشتم تیرماه ۱۳۱۸ سال پنجم 
دار نده : کتروی 

جایاه دفتر : خیابان فرهنگ - کوچهة رو بروی کارخانة برق 

خان آقای کسروی 


ای با و سر 3 
بر فرو 
بر بمعنی بلندیست و ما درهمه جا بهمین معنی بکار میبریم . مثلا ه برنشست » را 
زمانی ميگوييم که کسی بلند شود وبنشیند . بدینسان که خوابیده راست شود و بنشیند . 
یاپیاده بلئد شود و بر اسب نشیند . همینسانست : بر کشید ب رگرفت بر گردید بر افتاد 
( بلند شدوافتاد ) ب رآهیخت برخاست بر آو رد بر کند ومانند اینها . آخشیجآن«فرو» 
است : فرونشست فر و کشید فرو گرفت فر و کردید فرو افتاد فرو آهیخت فرو آورد . 
در 
این پیشوند زمانی آ ید که کار ( فعل ) آزاد باشد ودرپس وپیشآن نامی (اسم) 
نباشد . مثلااميگوييم : « از پی او رفت و چون در رسید گفت ». اکر میگفتيم « باو 
در رسید » يا میگفتيم « دررسید باو » غلط میبود . « دررسد » جایست کنه د باو » 
نباشد . همین حالست در » درگرفت و در چید و در آورد و در آمد و دررفت و در 


نوشت و در بیچید وبسیار مانند ابنها. ما نیز درهمه جا باین معنی بکار میبریم . 


